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مشاور خامنه ای: "اتفاق بد" و گرانی ۷۰ درصدی!

جنوب نیوز: "ید‌الله جوانی٬ مشاور خامنه ای و رئيس پيشين اداره سیاسی سپاه از احتمال افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها در شش ماه آینده خبر داد و از دولت خواست برای مقابله با چنین مسئله‌ای اقدام کند. وی گفت: "بايد دولت كنوني تمام اهتمام خود را در مقطعي كه دشمنان كمر بسته اند تا به مردم فشار بياورند بسيج كند تا اتفاق بدي نيافتد ولي طبيعي است كه افزايش ۵۰ الي ۷۰ درصدي قيمت در ظرف ۶ ماه مردم را دچار مشكل خواهد كرد".
افاضات پاسدار مشاور خامنه ای در باره افزایش ۷۰ درصدی گرانی ها و تقاضایش از دولت احمدی نژاد برای "مهار گرانی ها"، درخور توجه است. این قبیل اعترافات چیز جدیدی نیست. نکته تازه در این اظهار نظر، نگرانی از "اتفاق بدی" است که احتمالش بسیار زیاد است. این "اتفاق بد" که نگرانی جناب پاسدار مشاور را موجب شده، چیزی نیست جز خطر گسترش و اوج گیری اعتراضات مردم بر علیه گرانی ها که مستقیما دولت و حکومت را زیر ضرب خواهد گرفت. از این منظر که بنگریم نگرانی های جناب جوانی کاملا بجاست. ایشان ازبه میدان آمدن جنبش گرسنگان به هراس و وحشت افتاده اند.
 قبلا هم مقامات حکومت "هشدارهایی" در بار خطرات گرانی ها داده بودند. اما این جناب هم به نوبه خود و از موضع یک مقام بلند پایه نظامی رژیم، ضمن اشاره به گرانی ها، رسما و علنا مردم معترض به گرانی ها را در صف" دشمنان " رژیم گذاشته تا زمینه را برای تدارک سرکوب های گسترده اعتراضات و مبارزات مردم بر علیه گرانی و فقر و فلاکت توجیه نماید. واقعیت این است کل حکومت و تمام ارگانهای تابعه اش با ادامه این همه فقر و فلاکت و گرانی وبیکاری که بر مردم تحمیل کرده اند، بار ها اعتراف کرده اند که خطر در کمین حکومت نشسته است. خطر جنبش گرسنگان! این آن جنبشی است که بالقوه در اعماق جامعه غلیان کرده و می جوشد و به دنبال فرصتی طلایی برای ابراز وجود علنی، اجتماعی و خیابانی اش می باشد. جنبشی که مستقیما عاملان و آمران اصلی همه گرانی ها، یعنی کل حکومت جمهوری اسلامی را زیر ضرب خواهد گرفت. جناب جوانی که خود از سرکوبگران فعال حکومتی در به خون کشیدن اعتراضات مردم بوده است، دارد خودش را برای جنگ با مردم معترض و گرسنه آماده می کند. ترس و وحشت وی و همه سران حکومتی از به میدان آمدن جنبش گرسنگان، خواب آرام را از چشمان جانیان اسلامی ربوده است. آن چیزی که برای جوانی "اتفاق بد" می باشد، برای مردم اتفاقی شورانگیز و عظیم است که کل بساط حکومت دزدان و قاتلان را در هم خواهد پیچید.


"بدحجابی" پدر جمهوری اسلامی را درآورده است!

در هفته های اخیر وبا رسیدن فصل تابستان "عدم رعایت حجاب و شئونات اسلامی" توسط زنان و گسترش عدم رعایت حجاب اسلامی، باندها و دار و دسته های حکومتی را به جان هم انداخته است. خودشان هر روز اعتراف می کنند که حجاب اسلامی رعایت نمی شود. زنان از هر فرصتی  "سوءاستفاده" کرده  و حجاب را رعایت نمی کنند. در این میان یک نکته بسیار مهم است و آن مبارزه گسترده و اجتماعی جنبش ضد حجاب اسلامی است که تمام سیاستهای اسلامیزه کردن جامعه و از جمله تحمیل حجاب بر زنان را به شکست کشانده است. جنبشی که با فشار و مقاومت اجتماعی در عمل فلسفه تحمیل حجاب بر زنان و کل سیاستهای رژیم در این مورد را  به عقب زده است. نتیجه آن شده که معضل "بدحجابی" روبرو شده کل نظام به چالش کشیده شده است.
 دهها و صدها طرح به عناوین مختلف برای تحمیل حجاب اجباری در حال اجرا است. مقامات رژیم می گویند که نزدیک به ۳۰ دستگاه و ارگان رژیم مسئول "مبارزه با بدحجابی" می باشند. هزاران میلیارد تومان هزینه هر تابستان حکومت برای تحمیل حجاب به زنان می باشد. در بودجه حکومتی در بخش مربوط به "فرهنگ عمومی"، هزینه های حجاب و اسلامیزه کردن جامعه ردیف ۶ را دارد. 
 با این همه اقدامات، سرکوبها وهزینه کردن ها، حکومت رسما دارد اعتراف می کند که در تحمیل حجاب بر زنان موفق نبوده است. در این میان باندهای حکومتی هر کدام به نوبه خود دیگری را مسئول گسترش" بدحجابی " دانسته و بر علیه سیاستهای فرهنگی همدیگر، افشاگری می نمایند. آخوندهای کله گنده حوزه های علمیه هم در این میان ضمن "انتقاد از بدحجابی " مدام فتوا و حکم صادر کرده و از دولت و ارگانهای حکومتی می خواهند که موضوع حجاب را" جدی " بگیرند. به تازگی حوزه علمیه اعلام کرده که حجاب اسلامی "ناموس حکومت" است و دولت و نظام وظیفه دارند از این "ناموس" صیانت نمایند. مجلس طرح "حجاب  وعفاف" فوری را تصویب و برای اجرا به دولت می فرستد. نیروی انتظامی وحشیانه در خیابانها به زنان حمله کرده و آنها را به جرم بدحجابی دستگیرمی نماید. شورای عالی انقلاب فرهنگی رژیم که خطر "بدحجابی" را جدی می داند، بیانیه میدهد که دولت و نیروی انتظامی در مبارزه برعلیه "بد ححابی " خوب عمل نکرده اند. ناجا اعلام می کند که "مراکز متعدد" مامور مبارزه با بدحجابی هستند که  این امر مبارزه با بد حجابی را کند می کند. وزارت ارشاد و آموزش و پرورش مدام بیانیه داده و خواهان رعایت حجاب توسط کارکنان می شوند و ...
اینها واقعیتهای عظیم مبارزه زنان در سه دهه گذشته برعلیه اسلامیزه کردن جامعه و بویژه تحمیل حجاب اسلامی بر زنان می باشند. واقعیتهایی که کل  سیاستهای ضد زن جمهوری اسلامی را در عمل با مقاومت و مبارزه شان به شکست کشانده اند. جنبش مخالفت با حجاب اجباری امروز یک واقعیت بزرگ اجتماعی است. زنان و دختران که قربانیان مستقیم این سیاستهای ضد زن رژیم هستند، جانانه در برابر تعرضات حکومت ایستاده و درهمه گسترده این مبارزه جبهه عظیم مبارزه و مقاومت زنان در برابر سیاستهای ضد زن حکومت را سازمان داده اند. اعترافات دار و دسته های و باندهای حکومتی در باره عدم رعایت حجاب و تبدیل شدن به یک "معضل" برای حکومت، نشان از یک پیروزی اجتماعی جنبش زنان در برابر حکومت می باشد. اگر حجاب ها بر بیفتند، حکومت اسلامی هم خواهد افتاد. و این حرکتی است که آغاز شده، جنبش حجاب برگیران در راه است.


افزایش ۲۰ درصدی تعرفه های پزشکی!

"معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب افزایش ۲۰ درصدی تعرفه های خدمات درمانی در سال ۹۱ با توافق وزرای تعاون، کار و رفاه و بهداشت خبر داد و گفت: این مصوبه از اول تیرماه سالجاری لازم‌الاجرا است."
تعرفه های پزشکی هم گران شد. البته این افزایش ۲۰ درصدی علاوه بر افزایش واقعی که در بازار ارائه خدمات پزشکی رایج بوده، می باشد. بر اساس برآوردهای سازمان حمایت از مصرف کننده رژیم سهم هزینه های دوا و درمان در سبد هزینه های خانوارها در طول یک سال گذشته نزدیک به ۴۵ درصد افزایش داشته است. ۴۵ درصد قبلی با ۲۰ درصد فعلی! معنای این افزایش یعنی رشد ۶۵ درصدی هزینه درمان و بهداشت در سبد هزینه های خانوارها. اما آمار و ارقام مربوط به افزایش تعرفه های پزشکی که ظاهرا از هزینه حق ویزیت بیماران گرفته تا هزینه های بیمارستان و دوا و درمان را کلا در بر میگیرد، با قیمتهای نجومی که در این عرصه در بازار خدمات رایج بوده و عمل می کند، تفاوت های اساسی دارد. در بازار ارائه خدمات پزشکی قیمتها بر اساس ارائه نحوه و نوع خدمات و خارج از افزایش ۲۰ درصدی معمول می باشد. بدین معنا که اگر کسی مریض بشود حق ویزیتی که قبلا بالای ۴۰۰۰  تومان بود، الان باید نزدیک ۵۰۰۰ هزار تومان بپردازد. فقط حق ویزیت، معاینات پزشکی، عکسبرداری، بستری شدن در بیمارستان، هزینه اورژانس، پول تخت، دوا و درمان و... خود قیمتهای دیگری دارند. این در حالی است که سهم هزینه دوا و درمان سرانه در کشور ماهانه از کمترین حد آن یعنی ۶۰۰۰  تومان شروع و تا ۱۰۰۰۰ هزار تومان ادامه دارد. برای یک کارگر که دستمزدش ۳۳۰ هزار تومان است، تازه اگر بیمه درمانی داشته باشد، هزینه دوا و درمان با داشتن ۲ فرزند، در ماه نزدیک به ۴۰۰۰۰ هزار تومان می باشد. بنابر اعتراف خود حکومت نزدیک به ۵۰ درصد مردم توانایی تامین حتی اولیه ترین نیازهای درمانی شان را ندارند. اگر کارگری در بیمارستان ناچارا بستری بشود، قدرت پرداخت هزینه های اقامت و مداوا دربیمارستان را ندارد. چرا که اگر این هزینه ها را بپردازد، باید دستمزد ۶ ماهش را به این پرداخت اختصاص بدهد. به همین خاطر است که کارگران نهایت سعی و تلاش را دارند که مریض نشوند و راهشان به بیمارستان نیفتد. مریض شدن با این هزینه های نجومی دوا و درمان، یعنی گرسنه تر شدن و از هم پاشیدن شیرازه زندگی و خانواده کارگران. اینکه حکومت اعلام کرده که تعرفه ها ۲۰ درصد افزایش می یابد، کلی و غیر واقعی می باشد. تعرفه ها و میزان افزایش آن را نیز بازار آزاد هدایت و کنترل می کند. با این گران شدن ۲۰ درصدی تعرفه های پزشکی، فشار گرانی های باز هم بیشتر بر مردم می باشد. مردمی که قدرت و توانایی مالی تهیه قرص آسپرین و سردرد و یا تزریق آمپول ۱۳ هزار تومانی را ندارند، از این به بعد ناچارند همه خدمات پزشکی را ۲۰ درصد گرانتر بخرند. این یعنی افزایش ۲۰ درصدی هزینه کردن کارگران از دستمزدهایی بخور و نمیرشان. واقعیت این است که ابعاد گرانی و فلاکتی که رژیم بر گرده مردم تحمیل کرده است، دستمزد کارگر فقط کفاف خرید نان و آب برای زنده ماندن را میدهد. بهداشت و دوا و درمان برای اکثریت مردم کالای لوکس شده است. مسئول این وضعیت کل حکومت اسلامی سرمایه داران می باشد. جمهوری اسلامی با تحمیل این گرانی ها در سیاستهای ارائه خدمات پزشکی اش جان و زندگی و سلامت کل جامعه را به خطر انداخته است. مبارزه و اعتراض بر علیه همه گرانی ها و از جمله گرانی تعرفه های پزشکی، عرصه ای از مبارزه کارگران و مردم بر علیه سیاست های ضد مردمی حکومت می باشد. به راه افتادن جنبش اعتراض اجتماعی علیه فقر و گرانی، گسترش مبارزه مردم بر علیه جمهوری اسلامی، تنها راهی است که مردم باید در پیش بگیرند.   









